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چیدمان بازسازي خاورمیانه به کدام سو مي رود؟
هوشیار باشیم، برجام بهانه است

ریشــه برجام بــه ماجراي ســفارت آمریــکا  برمي گردد. شــاید 
دانشــجویان در آن زمان از تبعات بلندمدت این حرکت آگاه نبودند. 
از آن زمــان نزدیک به ۴۰ ســال مي گذرد و با وجــود پایش طولاني 
تحــولات سیاســي در آمریکا، هنوز تصویر روشــن و یکســاني میان 
مســئولان دولتي ایران نســبت به کنش و واکنش در میان دو کشور 
به وجود نیامده اســت. در بحبوحه انتخابــات اخیر آمریکا، برخي از 
محافظه کاران ایران تصور مي کردند که برنده شدن جمهوري خواهان 
در انتخابــات به ســود ایران اســت و اصلاح طلبان بیشــتر چشــم 
بــه پیروزي دموکرات ها داشــتند. پیروزشــدن ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوري آمریکا براي بسیاري از سیاست مداران و مسئولان 
ایراني شــگفتي برانگیز بــود. شــگفتي برانگیزتر از آن، رفتار و منش 
ترامپ اســت که نه تنها ایرانیان بلکه همــه جهان را متعجب کرده 
اســت. در یک جمع بندي، اکثریت مردم جهان حتي بیشــتر اعضاي 
کنگره آمریکا دارند امیدشــان را از بقاي ترامپ در مســند ریاســت 
از دســت مي دهند. حضور یک فرد ناشــي در مســند قدرت در کاخ 
ســفید، اگر جنگ راه نیفتد، براي خاورمیانــه و ایران یک هدیه الهي 
خواهد بود زیرا اگر هیلاري کلینتون انتخاب شــده بود، که بســیاري 
به دلیل آراي بیشــترش چشــم به او دوخته بودند، پیچیدگي رابطه 
ایران با آمریکا بیشــتر مي شــد چراکه  او بسیار زیرک و پیچیده است. 
در حالي که این روزها کاســه کوزه هر حرکت نادرست از دید جهاني 
و حتي کنگره آمریکا را بر سر ترامپ مي شکنند. ترامپ با رفتاري که 
دارد یک رئیس جمهوري ایده آل از دید منافع ایران اســت. در قضیه 
برجام که در چهار ســال دوم ریاســت جمهوري اوباما شکل گرفت، 
اوبامــا با وجود زخم زبان هاي زیادي که  از ســوی برخي در ایران به 
او زده شــد، به چند دلیل در ســخت گیري هاي خــود از آنچه نهایتا 
در چارچوب برجام گنجانیده شــد فراتر نرفت. نخســت به این دلیل 
که او ۵۰ درصد مســلمان و ۵۰  درصد مســیحي است. دوم اینکه با 
توجه به فرصت کوتاه باقي مانده تا پایان دور دوم ریاســت جمهوري 
خود، نمي خواســت بحران خاورمیانه را تشــدید کند. سوم اینکه او 
یک دموکرات بود و دموکرات ها گرچه با سیاســت هاي مقابله جویي 
ایران در خاورمیانه مخالفنــد، اما صرفا در چارچوب منافع اصحاب 
ثروت وال اســتریت عمل نمي کنند. به عبارت دیگر، کمي مردمي تر از 
محافظه کاران عمل مي کنند. با  وجود این، هوشیاري ایران از این نظر 
ضروري است، زیرا محرومیت هاي تحمیل شده بر ایران- که در حال 
افزایش اســت– به منزله حرکت یک مهره شــطرنج در بازي رقابت 
ابرقدرت هاســت، نه یک بازي میان ایران و آمریکا. آمریکا ناخواسته 
دارد به  تدریج توان رقابت با اعضاي اصلي برجام- انگلیس، روسیه، 
فرانســه چین و آلمان– را از دســت مي دهد. قدرت هــاي بزرگ در 
یک دهه اخیر با ایجاد اغتشــاش در ایــن منطقه و تخریب و نابودي 
گســترده- از صنایع و زیربناهاي شــهري و منطقه اي گرفته تا خانه 
و کاشانه مردم شهرها و روســتاهاي بي شمار- بزرگ ترین بازار کار و 
اشــتغال و تولید بلندمدت را در کشــورهاي خود از راه بازسازي این 
منطقه براي خود تدارک دیده اند. این منطقه جنگ زده وســیع شامل 
ســوریه، عراق، یمن، و شــاید افغانستان اســت که باید کلا بازسازي 
شود. در همین دوره تخریب چهار کشور مورد اشاره، شیخ نشین هاي 
عربي در خلیج فارس به حد اعلاي توســعه مادي خود رســیده اند. 
دلیل این دســتاورد بر کســي پوشــیده نیست و آن اســتفاده از چتر 
حمایــت آمریکا و انگلیس از مثلا امارات متحده عربي اســت که در 
آغاز از سوی انگلستان به وجود آمده، سپس به سلطه ایالات متحده 
آمریکا درآمد. اهمیت و گستره بازســازي کشورهاي تخریب شده در 
خاورمیانه دست کمي از بازسازي اروپا و شوروي پس از جنگ جهاني 
دوم ندارد. بازســازي اروپا به ویژه آلمان با کمک طرح مارشــال و به 
وســیله آمریکا صورت گرفت. در این بازســازي، به ویژه در آلمان که 
داراي زمینه قوي صنعتي و مهارت بود، فکر از آلماني ها بود و کار از 

سوی کارگران مهاجر از ترکیه صورت گرفت.
بازســازي منطقه عظیم خاورمیانه به ظاهر یــک عبارت کوچک 
اســت، اما در عمل به مفهوم بازســازي همه شــبکه هاي زیربنایي 
و روبنایــي از بــرق،  آب و فاضلاب،  راهســازي،  مخابرات و تجدید 
بناي صنایع تخریب شــده در مناطق شــهری و روســتایي تا ساخت 
میلیون ها واحد مسکوني و خدماتي ازجمله بیمارستان ها، مدارس، 
دانشگاه ها، مســاجد و اماکن مذهبي است. این بازار بالقوه مي تواند 
در کشورهاي ۱+۵  صدها میلیون کار دست کم براي چند دهه آینده 

ایجاد کند، به شرط اینکه کسي مزاحم یا رقیب آنها نباشد.
فریادهاي ترامپ براي ســخت گیري هرچه بیشتر نسبت به ایران 
ناشــي از علاقه به حفــظ برتري در گروه کشــورهاي ۱+۵  اســت؛ 
حالتي که در دخالت آمریکا در طرح مارشــال و بازســازي اروپا پس 
از جنــگ دوم جهانــي دیده مي شــد. رفتار ایران در ایــن میانه وزن 
آمریکا را نســبت به روســیه و چین به شدت کاهش مي دهد. داشتن 
یا نداشــتن بمب اتمي آن قدرها اهمیت ندارد. پاکستان داراي بمب 
اتمي اســت اما از واشنگتن حرف شــنوي دارد. هند بمب اتمي دارد 
اما مزاحمتي براي آمریکا ایجاد نمي کند. در سال ۲۰۰۳، امانوئل تُد، 
نویسنده روشــن ضمیر فرانســوي، که احترام زیادي براي ایران قائل 
اســت، در کتاب «آمریکا پس از جهانگشایي» که پرفروش ترین کتاب 
ســال اروپا شــد (ترجمه این جانب، انتشارات رســا) وضعیت امروز 
و گرایش همکاري ایران، روســیه و چیــن در رقابت با نفوذ و کنترل 
ســنتي انگلیس و ایالات متحده بر خاورمیانه را به روشني پیش بیني 
کرده بود. در آن کتاب، نویســنده مي گوید که آمریکا در ســلطه یافتن 
بر کشورهاي مســتعمره اروپایي- از آفریقا گرفته تا چین-به صورت 
تهاجمي به مســتعمرات کشورهاي اروپایي دســت اندازي کرد. هر 
کشــور استعماري اروپایي که پس از جنگ جهاني دوم دچار ضعف 
شــده بود عملا مســتعمره خود را دودســتي به آمریکا تقدیم کرد. 
آقاي تد مي گوید آمریکا در جهان گیري موفق تر از جهان داري است. 
نگارنده در پیشگفتار آن کتاب تفاوت میان جهان گشایي و جهان داري 

را شرح داده ام. نمونه بارز این امر در ویتنام دیده مي شود.
به عبارت دیگر، اگر «جهان گیري» را با شــکار حیوانات مقایســه 
کنیم، آمریکا مي خواهد نقش اول را در شکار ایفا کند اما مي داند که 
بخشي از شکار به دست آمده به درد او نمي خورد. پس، وجود شریک 
دســت دوم براي او مشکلي ندارد و قابل تحمل است. اما شکارچیان 
دســت دوم که تــوان محدودتري دارند آمریکا را به حمله و کشــتن 

شکار تشویق مي کنند.
ادامه در صفحه ۱۱
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محمدحسین شریف زادگان*

همه پرســی در اقلیم کردستان عراق و شــادمانی بعضی از مردمان کُرد 
در مناطق کردنشــین، مســائل مربوط به قومیت و حقوق آنها را در فضای 
عمومــی زنده کرد و بعضی از دوســتان گرامی اظهاراتــی را مبنی بر اینکه 
همه اقوام ایرانی می توانند در مورد سرنوشــت سیاسی خود خارج از واحد 
ســرزمین ملی به عنوان یــک حق قومی و سیاســی تعیین تکلیف کنند بیان 
کردند. می دانیم ســرزمین ایــران از دیرباز در یک حــوزه تمدنی فلات ایران 
با اقوام و زبان های مختلف تعریف شــده اســت و ســوانح، تاریخ آن را در 
جغرافیــای کنونی با اقوام کُرد و بلــوچ و ترک و لر و گیلک و عرب و ترکمن 
محدود کرده اســت. اگرچه زمان شــکل گیری فرایند دولت – ملت در ایران 
مورد مناقشــه اســت، اما می توان مفهوم دولت به معنی اندیشه منسجم 
سیاسی اداره ســرزمین ایران را از دوره حکومت هخامنشیان و ساسانیان بر 
مبنای اندیشــه و خرد سیاسی منســجم دولت بر سرزمین های گسترده ای از 
شــرق تا غرب با قومیت ها و زبان های مختلف دانســت. بعد از اســلام نیز 
اندیشــه سیاســی دولت در ایران با آمیختگی فرهنگی اسلامی در حکومت 
ســامانیان و ســپس در حکومت شــاه عباس صفوی خود را نشــان داد که 
آبشــخور آن آمیختگی تفکر اسلامی و حکمت خســروانی بود. امروز ایران 
بعد از وقوع ســه انقلاب اجتماعی مشــروطیت، نهضت ملی کردن نفت و 
انقلاب اســلامی همواره یک ملت با زبان ملــی و اقوامی متکثر با زبان های 
محلی، ظرفیت تولید خرد، فرهنگ، ثروت و تشــخص ملی را در قالب های 
دینی، آموزشــی، ارتباطات و اندیشه مشــترک بروز داده است و در مواجهه 
با مدرنیته و شــناخت سنت ها، تفکر، اندیشــه و خرد خویش را شکل داده 
اســت. بنابراین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایرانیان در چارچوب 
مفهــوم ملت ایران و با حفظ هویت های قومی و فرهنگی و زبانی محلی و 
با به هم پیوســتگی با فرهنگ ملی و زبان فارسی رقم خواهد خورد و تجربه 
زیسته اجتماعی و مدیریتی خاص خود را آفریده است. ملت ایران می تواند 
بر اساس تجربه زیسته خود سرمایه اجتماعی مشترکی تولید و توان دفاعی 
و قــدرت اقتصــادی یکپارچه ای را عرضه کند که پازلی اســت از ســرمایه 
اجتماعی و قدرت اقوام، گروه ها و زبان های مختلف که هر یک در تقسیم کار 
ملی نقشــی را در به هم پیوستگی ملی و سرزمینی ایفا می کنند. حکومت در 
ایران بر اســاس اندیشه دولت ملی است که در طول قرن ها قوام یافته و در 
سه انقلاب اجتماعی ســده اخیر با اندیشه های جدید و مدرن بازسازی و در 
تجربه زیسته اجتماعی در بستر جامعه مدنی مستمرا نمود پیدا کرده است. 
دیدگاه های بعضی از دوســتان فعال سیاسی که اظهار کرده  اند اقوام ایرانی 
نیز می توانند سرنوشــت مدیریت سیاســی خودشــان را خارج از چارچوب 
ملی تعیین کنند دقیقا مغایر با خصوصیات تاریخی اندیشــه یکپارچه دولت 
در ایــران و عملا انکار یکی از مهم ترین دســتاورد های هویتی و تاریخی این 
ســرزمین اســت. در گذشــته ایران با وجود حکومت های ملی قدرتمند که 
اندیشه دولت ملی و یکپارچه را به اجرا درمی آوردند، هرگاه این دولت ها به 
ضعف می گراییدند حکومت های محلی و ملوک الطوایفی ادعای اســتقلال 
می کردند و ســپس بعد از روی کارآمدن حکومت ملــی قدرتمند دوباره به 
جایگاه خود بازمی گشــتند. در ســده های اخیر و در اواخر حکومت صفوی 
چندین حکومت محلی صفوی بر کشور حکومت می کردند و نادرشاه افشار 
همه را در یک واحد ســرزمینی دوباره متحد کرد و حتی عمق اســتراتژیک 
مرزهای ســرزمینی، نظیر هند و عثمانی را به منظــور امنیت مرزهای ایران 
سیاســت کرد. بعد از جنگ جهانــی اول، زمانی که دولــت مرکزی با زوال 
سلســله قاجار رو بــه ضعف می رفت، در گیلان جنبــش جنگل، جمهوری 
شــوروی سوسیالیستی تشــکیل داد و ناخواسته بخشــی از سرزمین ملی با 
پشــتیبانی حکومت تازه تأسیس شوروی در معرض اســتقلال و تجزیه قرار 
گرفت. در ســال ۱۳۲۴ با پشــتیبانی شــوروی، حزب دموکرات کردستان در 
شــرایطی که ایران در اشــغال نیروهای آن قرار داشت، تأسیس و در همان 
سال جمهوری مهاباد به ریاســت جمهوری محمد قاضی تشکیل شد و ملا 
مصطفی بارزانی که از ســال های ۱۳۱۰ در کردستان عراق به همراه برادرش 
شیخ احمد بارزانی، برای استقلال کردســتان می جنگید و شکست خورد با 
پیشــمرگه های خود به مهاباد آمد و خود را ژنرال خواند و فرمانده کل قوای 
جمهوری مهاباد شــد. بعد از آنکه قوام الســلطنه در مسکو با استالین روی 
خروج نیروهای شــوروی از ایران به توافق رسید، پشــتیبانی شوروی از این 
جمهوری خودخوانده نیز برداشــته شد و با هجوم ارتش ایران فروپاشید. در 
همان سال مســعود بارزانی، رئیس کنونی اقلیم کردستان، در مهاباد متولد 

شــد. همچنین هم زمان در آذربایجان، پیشه وری نیز جمهوری آذربایجان را 
تشکیل داد که با پشتیبانی مستقیم شوروی برپا شد و با خروج ارتش شوروی 
از ایران فروریخت و ســران آن به شــوروی گریختند. بعد از انقلاب اسلامی 
نیز با ضعف دولت مرکزی ناشــی از فرایند انقلاب، دوباره در کردستان ندای 
خودمختاری با نبرد مســلحانه سر داده شــد و در منطقه ترکمن نشین ایران 
نیز با پشــتیبانی جمهوری ترکمنســتان شوروی و در خوزســتان با پشتیبانی 
ســازمان های کمونیســت فلســطین صدایی به گوش رســید که معنی آن 
خودمختاری و اســتقلال بــود. علاوه بر کم توجهی به خواســت اقوام و در 
نتیجه توسعه نیافتگی آنها به عنوان نارضایتی، پشت همه این وقایع تاریخی 
اراده ای خارجــی نه به عنوان یک توهم، بلکــه به عنوان یک واقعه تاریخی 
مشــاهده می شــود. بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی حکومت گسترده 
عثمانی، در منطقه بالکان، زبان ها و قومیت های متعددی وجود داشــت که 
در معرض تکه تکه شدن به کشورهای کوچک بود، به دلایل متعددی سعی 
کردند این مجموعه را در بالکان متحد و کشورهای یکپارچه ای تشکیل دهند. 
این پدیده و عکس آن که تجمع و فروپاشــی یک منطقه دارای قومیت ها و 
زبان ها و ســرزمین های کوچک اســت، به پدیده بالکانی شدن معروف شد. 
بــرای خاورمیانه و ایران طرح هایی به منظــور بالکانیزه کردن و تبدیل آن به 
کشــورهای کوچک و با اقتدار اندک طرح ریزی شــده اســت. تشکیل کشور 
کردستان عراق را که عوامل فراوانی آن را شکل می دهد نیز می توان در این 
چارچوب تفســیر کرد. این نگاه ژئواســتراتژیک به منطقه خاورمیانه و ایران 
از منظر مزیت های نســبی راهبردی منابع زیرزمینی، ارتباطات بین المللی و 
هژمونی قدرت های بزرگ بر ایــن منابع را می توان دلایلی بر وجود این گونه 
استراتژی ها در تغییر مرزهای کشورهای خاورمیانه دانست. در این چارچوب 
مفهومی، ایران دارای اندیشه ای برای اداره حکومت یکپارچه مبتنی بر تمدن 
ایرانی- اسلامی است و دارای یک ملت به معنی تاریخی، جامعه شناختی و 
تشخص و فرهنگ ملی است که کارکرد خود را با آمیزش و تقسیم کار ملی 

همه اقوام ایرانی به دســت آورده است؛ حق تعیین سرنوشت اقوام ایرانی 
در درون ملت ایران و مرزهای شناخته شــده آن میســر اســت و هر تلاش و 
اندیشــه ای خارج از آن مغایر هویت ملی همه ایرانیان است و می تواند در 
جهت بالکانیزه کردن کشــورهای خاورمیانه تلقی شود و به تضعیف اقتدار 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی سرزمین ایران بینجامد. از سوی دیگر 
همه پدیده های سیاسی و اجتماعی مشروط به عوامل تقویت کننده و کاهنده 
آن است. در اغلب کشــورهای پیشرفته و درحال توسعه، حکومت ها نسبت 
به بعضی از اقوام ترجیحاتی را به دلایل تاریخی، سیاســی و فرهنگی قائل 
شــده اند که موجب تبعیض، توسعه نیافتگی و نهایتا کاهش مشارکت جویی 
آنان در توســعه سیاســی یا اجتماعی و اقتصادی شده اســت. نارضایتی و 
احســاس تبعیض که از خود تبعیض نیز مؤثرتر اســت محصول این فرایند 
است. وقتی گفته می شود اقوام ایرانی ملت سازی کرده و ایران را ساخته اند، 
حقوق شهروندی آنان نیز در جامعه مدنی ایران برابر است و حق حاکمیت 

ملی، ناشی از تجمع اراده آنان است. 
توســعه اقتصادی و اجتماعی ایران نیز از مشــارکت جویی همه مردم در 
قالــب اقوام ایرانــی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زاییده می شــود. 
یکی از ابزارهای توســعه مناطق که می تواند شامل یک یا چند استان باشد، 
داشتن دولت های محلی یا فدرال است. در آن صورت امر توسعه منطقه ای 
محتاج نهادهای منطقه ای اســت که مهم ترین آن دولت محلی اســت. در 
آن صورت دولــت محلی همه اختیارات دولت مرکــزی در منطقه را به جز 
امور دفاعی، امنیتی، سیاســت خارجی و اقتصــاد کلان برعهده می گیرد، اما 
واقعیت آن اســت که در دو قانون اساسی مشــروطیت و جمهوری اسلامی 
باوجــود طرح صریح و مفصل دولت محلی و فدرالیســم بــه گمان من به 
علت همان تــرس از تجربه تجزیه طلبی و ملوک الطوایفی شــدن مناطق به 
تصویــب نرســید و درواقع وجود دولت محلی خلاف هر دو قانون اساســی 
تلقی شــد، اما ضــرورت تمرکززدایی در توســعه منطقه ای ایــران به عنوان 
پازل توسعه ملی، دســت اندرکاران برنامه ریزی توســعه را بر آن داشت که 
از برنامه سوم توســعه قبل از انقلاب، سیاست های تمرکززدایی شروع شود 
و بعد از انقلاب اســلامی نیز با پشــتیبانی مجالس شورای اسلامی به تدریج 
وظایف برنامه و بودجه و عمرانی به اســتان ها واگذار شــود و می توان گفت 
کــه تمرکززدایی تا مــرز دولت محلی در ایــران امکان پذیــر و ضرورت تام 
توســعه منطقه ای اســت. اگر چارچوب مفهومی تجربه زیسته ایرانیان را در 
فضای ســرزمین بپذیریم، حکومت می بایست سیاست هایی را به کار گیرد که 
تقویت کننده این چارچوب مفهومی باشــد و سیاست های به هم پیوستگی و 
فراگیــری (Inclusive Policies) را که موجب به هم پیوســتگی اجتماعی و 
بالارفتن میزان مشــارکت جویی اقوام ایرانی در همه ابعاد توسعه فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی اســت به اجــرا درآورد و از سیاســت های 
جداســازی و طرد اجتماعی (Exclusive Policies) اقوام ایرانی اجتناب کرد 
و بعد از نشر زبان فارســی به عنوان زبان ملی و عامل هویت بخش سرزمین 
و ابزار مهم خرد و اندیشــه تجربه زیسته ایران، اشاعه فرهنگ و زبان محلی 
را مورد توجه قرار دهد و از همه مهم تر کم کردن فاصله توســعه یافتگی در 
مناطقی که اکثریت آن اقوامی نظیر کُرد و بلوچ ترکمن ســاکنند و توســعه 
اقتصادی و اجتماعی و نهادســازی های ضروری آن به عنوان اکســیر برابری 
در رفاه اجتماعی ســکونتگاه های اقوام ایرانی و ایجــاد تعادل منطقه ای با 
مشارکت ایشان در فضای ملی سرزمین مورد توجه اصلی قرار دهد. بنابراین 
ما ایرانیان می بایست بر اســاس چارچوب مفهومی تجارب زیسته اندیشگی 
خود در قالب مفهوم دولت - ملت در ســرزمین ایــران دعوت کننده اجرای 
سیاســت به هم پیوستگی و فراگیرنده اقوام ایرانی و احقاق حقوق شهروندی 
و مدنی ایشــان و توســعه اقتصادی و اجتماعی آن در قالب تعادل بخشــی 
فضایی سرزمین باشیم، نه تشویق کننده به خطرانداختن پیوستگی سرزمینی و 
پاره کردن انسجام تجربه زیسته ایرانیان که عناصر وحدت بخش ملی و حفظ 
تمامیت ارضی و هویتی ماســت. البته ایرانیان کُرد در همه استان های ایران 
 ،(Bellah) مشــمول این تحلیل و نظر خواهند بود. درواقع همان طور که بلا
جامعه شناس آمریکایی، به هم پیوستگی مدنی (civic incorporation) را در 
جامعه متکثر آمریکا به عنوان گسترش خیر مشترک می داند، به نظر می رسد 
مفهوم تجربه زیسته خرد دولت در سرزمین ایران نیز به عنوان عامل وحدت و 

هویت بخش سرزمین، خیر مشترک در سپهر سرزمین ایران است. 
*استاد توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

به بهانه همه پرسی کردستان عراق

اقوام ایرانی در تجربه زیسته سرزمین یکپارچه ایران 

 احمد عظیمی بلوریان
 پژوهشگر و مترجم

می توان سیاست های به هم پیوستگی 
و فراگیری (Inclusive Policies) را که موجب به هم پیوستگی 

اجتماعی و بالارفتن میزان مشارکت جویی اقوام ایرانی 
در همه ابعاد توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است 

به اجرا درآورد و از سیاست های جداسازی 
و طرد اجتماعی (Exclusive Policies) اقوام ایرانی اجتناب کرد

نگاه

مدیران ماندگار

فقط  معمــولا  ایراني  «دیوان ســالار 
شــغل را تصاحب نمي کند بلکه در 
واقــع آن شــغل را مالک مي شــود. 
این مالکیت معرف دارایي اي اســت 
که اگــر بــه آن کوچک ترین تعرضي 
شــود، با قاطعیت تمام هدف مقابله 
قــرار خواهد گرفــت. تقریبا هر عمل 
اداري مثبــت نشــانه تضعیــف این 
حقوق مالکیت قلمداد خواهد شد و 
پیش بیني تبعات نهایي آن نیز تقریبا 

غیرممکن است».
برنامه ریزي  از کتــاب  بالا  عبارت 
در ایران نوشــته مک لئود نقل شده 
کتاب ماحصــل حضور  این  اســت. 
گروه مشاوران دانشگاه هاروارد است 
که براي تدوین برنامه سوم عمراني 
پیش از انقلاب به ایران آمده بودند و 
همان طور که دیده مي شود، با وجود 
گذشــت بیش از ۵۰ سال از عمر این 
کتاب، گویي هم اکنون و مشخصا در 
توصیف ویژگي هــاي مدیریتي امروز 
ما نگاشته شــده است. این بخش از 
کتاب به مســئله اي مزمن و تاریخي 
مانــدگاري  دارد:  اشــاره  ایــران  در 
مقامــات در ایــران؛ موضوعــي که 
هم اکنون نیــز گریبانگیر مدیریت در 
کشور اســت و چاره جویي براي رفع 
آن تبدیل به مطالبــه اي عمومي در 

جامعه شده است.
مک لئود در ادامه یادآور مي شود: 
«عنصر حاکم بر دیوان ســالاري ایران 
شخصي شــدن وظایف است و همین 
براي  تــلاش  به تنهایــي هرگونه  امر 
ایجاد تمایز بین روابط اداري و روابط 
شخصي را عقیم مي کند. در این نظام 

وفاداري مهم تر از کارایي است».
این گــزارش تصریــح مي کند که 
اساسا موضوع دســتیابي به مقامات 
اجرائي در ایران مسئله اي بسیار مهم 
و سرنوشت ســاز براي اشخاص است 
و تأثیــرات این صاحب منصب شــدن 
موضوعي فراتر از یک تصمیم اداري 
و یک جابه جایي، ارتقا یا تنزل شغلي 
است؛ موضوع، درهم تنیدگي شغل و 
درهم تنیدگي  موضوع  است.  حیثیت 
اعتبــار، جایگاه، منزلــت اجتماعي و 
اقتصادي فرد بــا میزان نفوذ و اعتبار 

در دستگاه اداري و حاکمیتي است.
یعنــي مســئله قویــا فرهنگــي 
از  فراتــر  و همچنیــن  اجتماعــي  و 
مناســبات اداري و تصمیمات شغلي 
اســت. در ایــن وضعیت تنهــا اراده 
دولتمردان براي جابه جاکردن برخي 
مدیران باسابقه و تلاش براي بازکردن 
دایره مدیریتي کشــور کافي نیســت، 
کمااینکه بســیاري از این تلاش ها در 
ادوار مختلف با شکست مواجه شده 
اســت. حال باید پرســید چــرا چنین 

است؟
در پاســخ بایــد به ایــن موضوع 
تاریخي اشــاره کرد که نظام سیاسي 
در ایــران به  دلیل موقعیت تاریخي و 
ژئوپلیتیکي خاص خود اجازه رشد و 
نمو به نهادي غیــر از دولت را نداده 
کمبود  جغرافیایي،  است.گســتردگي 
شــیوه  ملوک الطوایفي بودن  منابــع، 
کشــورداري، عمر کوتــاه دولت ها و 
مدیریت هــاي  دست به دست شــدن 
ایلــي و طایفه اي توأم با خشــونت و 
خونریزي از جمله دلایلي هستند که 
مانع شــکل گیري نهادهاي مســتقل 
و مؤثــر خارج از حاکمیــت و دولت 
در ایــران شــده و اهمیــت و تأثیــر 
دولــت را در باور و نگــرش ایرانیان 
پررنگ کرده اند. تنــوع قومي و تعدد 
فرهنگ هــا و زبان هــا و گویش هــا و 
خرده فرهنگ هــا نیز مزیــد بر علت و 
عامل کم رنگ شدن انسجام اجتماعي 
و عدم شــکل گیري نهادهاي مستقل 
خارج از دولت بوده اند، بنابراین تنها 
راه کســب و اعمال قــدرت در ایران، 
دســتیابي بــه مناصب دولتــي بوده 
اســت. صرف نظر از پیشــینه تاریخي 
مسئله، دولت هاي متأخر در ایران نیز 
نهادهاي عمومــي و خارج از دولت 
را همــواره بــه عنــوان رقیب جدي 
خود تلقي کــرده و هیچ گاه حاضر به 
تقویت آنها نبوده اند که این موضوع 
نیز محصول نبود موازنــه پایدار بین 
قدرت رســمي و قدرت غیررسمي در 

ایران است.
ادامه در صفحه ۱۱

 مرتضی ظفرزاده
 کارشناس

    برنامه ریزي

A
P:

س
عک


